
 از تجن‌جار تا آمل؛ مسیر یک نابغه

مجید جوانی خاص بود، نه فقط به خاطر نحوه رفتنش، بلکه به‌‌‌‌‌‌‌خاطر 
نوع بودنش. جوانی بی‌ادعــا و محجوب، اما پــر از رویش. آقای علی 
تجن‌‌‌‌‌‌‌جــاری، درباره دوران کودکی پســرش می‌گویــد: »مجید در ۳ 
تیرماه ۱۳۶۹ متولد شد. از همان کودکی درخشش خاصی داشت 
و نشانه‌های نبوغ در او روشن بود. نابغه‌ای واقعی؛ با آن‌که دلبستگی 
چندانی به خواندن کتاب‌های معمول نداشت، همیشه نمراتش ۱۹ 
و ۲۰ بود. پنجم ابتدایی را با معدل ۲۰ تمام کرد. دوران دبیرستان و 
هنرستان را با افتخار پشت سر گذاشت و در مسابقات علمی استانی، 

عنوان‌های برتر را کسب کرد.«
هدفش ارتقای سطح علمی ایران بود

پدر، با افتخار از اختراعات و شگفتی‌های پسرش می‌گوید: »در دوره‌ 
دانشجویی، مجید همان ابتدای کار شرکت کوچکی در آمل تأسیس 
کرد که حاصل آن، طراحی و ســاخت رباتی ســخنگو بــود؛ پروژه‌ای 
با نام »ســیاوش« که نه‌تنها می‌توانست ســام کند، بلکه با انسان به 
گفت‌وگو می‌پرداخت. من باور نمی‌کردم، اما یک روز خودش نشانم 
داد و واقعاً با من صحبت کرد. رؤیای او ساختن ربات انسان‌نما در حد 
استانداردهای جهانی بود؛ مثل ژاپن. اما ساختن یک ربات پیشرفته 
هزینه‌بردار است. میلیاردها تومان نیاز بود، و هرچه مجید تلاش کرد، 
دستگاه‌های دولتی و خصوصی کمکی به او نکردند. هرجا می‌رفت، 
می‌گفتند یا باید همه‌چیز را واگذار کند یا حامیر )اسپانسری( بیاید که 
بیشتر سهم را خودش ببرد. مجید نپذیرفت. اهل معامله بر سر دانش 
نبود. با این حال، هیچ‌وقت ناامید نشد. بیش از ۱۲۰ طرح فناورانه 
را طراحی و اجرا کرد. هدفش، رســیدن به سود شخصی نبود؛ بلکه 
چیزی ورای آن: ارتقای ســطح علمی ایران. با ایمان به توانایی‌های 
خود، وارد عرصه‌ آموزش هوش مصنوعی شد و با همت بی‌نظیر، بیش 
از ۵۵۰ هزار نفر را تحت آموزش خود قرار داد. می‌گفت می‌خواهم 
مردم ایــران، از پیر تا جوان، با هوش مصنوعی آشــتی کنند. کار من 

فقط ساخت ابزار نیست؛ ایجاد درک است«.

فرزندی برای ایران

پدر با بغــض لحظه شــهادت پســرش را روایت می‌کند: »شــهادتش 
بی‌ســروصدا اما تکان‌دهنده بود. در ۲۳ خــرداد، هم‌زمان با حمله‌ 
ناجوانمردانه‌  رژیم صهیونیســتی به خانه همسایه‌اش که دانشمند 
هســته‌ای بود ترکش‌هایی به خانه‌ مجید هم رســید. موج انفجار، او 
را به بیمارستان کشاند. چند ســاعتی مقاومت کرد اما نماند. رفت. 
رفت و به آسمان پیوست. وقتی دیدم جمعیتی گسترده برای مراسم 
چهلمش از شهرها و روســتاهای دور و نزدیک، گرد آمدند، فهمیدم 
فرزندم، تنها برای ما نبود. برای مردم و برای ایران بود.« از معنویاتش 
که می‌پرسیم، پدر می‌گوید: »خدا را با تمام وجودش دوست داشت. به 
امام علی)ع( عشق می‌ورزید. آخرین پروژه‌اش این بود که برود برای 
کاری مسجد کوفه، اما دیگر فرصت نشد...« شهید دکتر مجید تجن 
جاری، نه تنها دانشمندی درخشان، بلکه انسانی فراتر از زمانه‌اش 
بود. مردی که می‌توانست سرمایه‌دار شود اما معلم ماند، می‌توانست 
مهاجرت کند اما ایران را برگزید، و می‌توانست خاموش بماند اما تا 
لحظه‌  آخر، برای ساختن فردایی روشن‌تر جنگید. فرزندی از ایران؛ 

چراغی برای آینده.

هدفش ارتقای علمی ایران بود
پدر شهید دکتر مجید تجن‌جاری از نبوغ بی‌نظیر فرزندش، بی‌مهری نهادها و ایمان عمیق 

او به ایران می‌گوید
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  گفت روی سنگ قبرم بنویسید پسر ایران
گفت‌‌‌وگو با پدر پارسا منصور قهرمان رشته پدل که با تمام وجودش عاشق ایران بود  

 محل مصدوم‌‌ها را زدند و ...

احمد و مهدی پسرعمه و پسردایی بودند. هر دو اهل روستای سرایِ 
شهرستان اسکو. وقتی می‌فهمد قرار اســت از مهدی روایت کند، 
آهی می‌کشد و شروع می‌کند: »من و مهدی از کودکی با هم بزرگ 
شدیم، با هم درس خواندیم، با هم رفتیم هلال احمر. روز شهادت 
مهدی هم، با هم بودیم. آن روز آماده‌باش بودیم. گزارش دادند چند 
نفر زخمی شده‌اند و مهدی رفت که مصدوم‌ها را بردارد که آن‌جا را 
دوباره زدند و او شهید شد. من چند متری مهدی بودم، با وضعیتی 
که بود نمی‌توانســتیم خودمان را نزدیک کنیم. داشــتند می‌زدند 

و نمی‌توانستیم جلو برویم اما شهادت مهدی را به چشم دیدیم.«
 

با مهدی در زلزله سرپل ذهاب هم بودیم

این امدادگر از نحوه شروع فعالیت‌شــان در هلال احمر می‌گوید: 
»ما خدمت‌مان را از جم‌شیر شروع کردیم و تا الان همان‌جا خدمت 
می‌کردیم. از ســال 90 در هلال احمر مشــغول به کار شــدیم و در 

خیلی از حوادث جــاده‌ای، دریایی، بلایای طبیعی و... با هم 
بودیم و مصدومان را به بیمارســتان انتقال می‌دادیم. 

بعد هم کاردانی امداد و ســوانح و کارشناسی امداد 
و نجات خواندیم. کم‌کم عاشــق هلال احمر شدیم و 
حدود 6 ســال به‌طور داوطلبانه کار کردیــم تا این‌‌که 

ســال 96 آزمون استخدامی گذاشــتند. من و مهدی 
با هم شــرکت کردیم و هر دو جذب هلال احمر شــدیم 

و قــرارداد امضا کردیــم. از آن بــه بعد هم 
در عملیــات زیادی شــرکت کردیم. از 

جمله زلزله ورزقان و سرپل ذهاب در 
کرمانشاه.«

 
آچار فرانسه روستا و محل کار بود

»مهــدی مثل بــرادرم بــود. اصلا 

دل‌ودمــاغ نــدارم و روحیــه‌ام را از دســت دادم. کاش من هــم با او 
می‌رفتم. مــا از کودکی به هم قــول داده بودیم کــه هیچ‌‌وقت از هم 
جدا نشویم و نمی‌دانم چطور شد مهدی من را تنها گذاشت.« احمد 
این‌ جمله‌ها را بین حرف‌هایش تکرار می‌کرد و ادامه داد: »مهدی 
روزی که شــهید شــد آرام و قرار نداشــت. رفته بود بــرای صبحانه 
بچه‌ها در اداره نــان‌ بربری و پنیــر گرفته بود. مهــدی از جان و دل 
خدمت می‌کرد و برای بقیه مایه می‌گذاشــت. در روستایمان یکی 
از همولایتی‌‌هــا آدم ضعیفی بود. با کمک نهادهــای مختلف برای 
او یک خانه ســاخت و زیر پروبالــش را گرفت. همین فــرد روزی که 
مهدی شــهید شــد، آن‌قدر گریه می‌کرد که حال من بیشتر از قبل 
خراب می‌شد. مهدی، یک جوری‌هایی آچار فرانسه روستا و محل 

کار بود.«
 

پدرش می‌گفت کاش بغلش می‌کردم

پسرعمه مهدی درباره روز شهادت این شهید هلال احمر می‌گوید: 
»آن روزی که شــهید شــد، نوبت مهدی نبود که برود. یعنی قرار 
بود با تیم بعدی باشــد اما بــا تیم اول رفت. مــا صبح آن روز 
آماده‌باش بودیم اما مهدی زنگ زد و گفــت بیا برویم. در 
روســتا هم آبیاری داشــت اما به پدرش زنــگ زده بود که 
من می‌خواهم بروم اداره. پدرش می‌گفت نمی‌دانستم 
می‌رود و دیگــر نمی‌آید و گرنه یک‌‌بار بغــل می‌کردم و او 
را می‌بوســیدم. مهدی تک پســر خانواده بود و ســه 
خواهر دارد. همیشه عصای دست پدر 
و مادر پیرش بود و همه کارهایشان 
را انجام می‌داد. حال روحی آن‌ها 
هم خوب نیست؛ اما پدرش گفت 
مهدی سربلندم کرده است. خون 
پســر من از بقیــه شــهدا رنگین‌تر 

نبود.« 
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رفت به زخمی‌‌ها کمک کند که...
 گفت‌وگو با پسرعمه، رفیق و همکار شهید »مهدی زرتاجی« 

که تا آخرین لحظه کنارش بود

اکــرم انتصاری| »حجــت روئین‌تــن« یکــی 
از هم‌و‌طنان‌مــان بــود کــه شــاید هیچ‌وقــت او 
را نمی‌دیدیــم امــا حالا بــا روایت شــهادتش 
هیچ‌وقــت نمی‌توانیــم او را فراموش کنیم. 
اگر بود 29 شهریور امسال به همراه دختر 
17ساله، پسر 15ساله و همسرش ساناز 
حدیدی 29شهریور تولد 48سالگی‌اش 
را جشــن می‌گرفت. او از پرســنل خدمات 
بیمارســتان ولیعصر فراجا بود کــه نگهبانی 
مناطق مسکونی آن منطقه را هم برعهده داشت 
و دوم تیر ماه در اثر حمله اســرائیل همان‌جا در 

کیوســک نگهبانی به شهادت رســید و حالا در 
قطعه 42 شهدا آرام گرفته است. شاید شما هم 
حجت را با عکسی بشناســید که لباس پرسنل 
بیمارستان را پوشــیده است و به وســط آمده تا 
با دســت تکان‌دادنی، بــرای چند لحظــه غم و 
اضطراب مردمی که به بیمارستان آمده بودند 

را بشوید. 
ســاناز حدیدی همســر شــهید که خــودش از 
پرســنل همان بیمارســتانی اســت کــه حجت 
در آن کار می‌کــرد می‌گویــد: »همســرم 2تیر 
شهید شد اما سوم پیدا شــد. آن روز همکارانم 

تمــاس گرفتنــد و گفتنــد اطراف بیمارســتان 
انفجــار اتفــاق افتــاده اســت. حجــت آن روز 
شیفت نگهبانی بود و من هر چقدر با او تماس 
می‌گرفتــم جــواب نمــی‌داد. بــرای همین به 
ســمت بیمارســتان حرکت کردیم و هر چقدر 
گشتیم نتوانستیم او را پیدا کنیم. آن شب ما با 
خانواده همسرم با هم بودیم و مدام به این فکر 
می‌کردیم که کجاست؟ چرا جواب تلفن نمی 
دهد؟ اگر زنده‌ اســت چرا زنــگ نمی‌زند؟ آن 
روز ما در تمام بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی‌ و 
معراج شهدا و همه جا به دنبالش می‌گشتیم. 

تا این کــه روز بعد ســاعت 12ظهر ســگ‌های 
زنده‌یاب را آوردند و او را از زیر آوار پیدا کردند 
و آن‌قدر حالم بد شد که دیگر هیچ چیزی از آن 
لحظه یادم نمی‌آید.« وی ادامه می‌دهد: »من 
و حجت ســال‌ها با هم زندگی کردیم و در این 
چند ســال جز خوبــی، مهربانــی و محبت چیز 

دیگری از او ندیدم.
 نه دعوا می‌کــرد و نه کلام بــد از دهانش خارج 
می‌شد. فوق‌العاده خانواده‌دوست بود. روزی 
که جنگ شد و بچه‌ها راجع به جنگ با پدرشان 
صحبــت می‌کردنــد، می‌گفتنــد بابــا الان کــه 

شــرایط این‌طور اســت نرو ســرکار. حجت هم 
می‌گفت من فرقــی با بقیــه آدم‌ها نــدارم و اگر 
قرار است اتفاقی بیفتد برای همه می‌افتد و چه 
خانه باشم چه سرکار اگر بخواهم شهید بشوم، 
شهید می‌شوم. با بچه‌ها خیلی وقت می‌گذراند 
و شوخ طبع بود و وقتی خانه بود جو آن‌قدر خوب 
بود که بچه‌ها نیاز به بیرون رفتن هم نداشتند و 
با پدرشان وقت می‌گذراندند. در کار هم هوای 
مریض‌ها را داشــت و حتی اگر در حیطه کارش 
نبود مریض را ناامید نمی‌کرد و در حد توانش به 

او راهنمایی می‌داد.«

حالا همه حجت را می‌شناسیم
درباره مردی مهربان و خانواده‌دوست که در کیوسک نگهبانی شهید شد؛ به‌روایت همسرش

مهدی 39 ساله بود و اگر در تجاوز اسرائیل شهید نشده بود، شاید الان مشغول وقت‌گذراندن با دو پسر 10 و ‌13ساله‌اش بود. 

شاید هم دوباره در »سرای« روستای آبا و اجدادی‌اش مشغول آبیاری زمین‌شان بود؛ اما داستان »مهدی زرتاجی« چیز دیگری 

ا‌ست. او وقتی که لباس هلال احمر بر تن داشت شهید شد، 10 متری پسرعمه‌اش که همه مسیر زندگی را با هم پیموده بودند. 

با »احمد انتهایی سرای« که خودش امدادگر هلال احمر است، درباره مهدی گفت‌و‌گو کردیم.  

اکرم انتصاری |  روزنامه نگار

در میان کوچه‌های روستای تجن‌جار از توابع آمل، مردی نشسته است که  با اشک چشم، نام فرزندش را صدا می‌زند: »مجید 

جانم«. علی تجن‌جاری، پدر شهید مجید تجن‌جاری »از نوابغ برنامه‌‌‌‌‌‌‌نویسی و هوش مصنوعی ایران« از فرزندی سخن می‌گوید 

که آینده را بهتر از هرکسی می‌فهمید؛ و حالا نبودنش، نه فقط داغی بر دل خانواده، بلکه فقدانی برای مردم و دانش این 

سرزمین است.

شایان اله آبادی |  روزنامه نگار

پدر و پسر نبودیم، رفیق بودیم

پدر پارســا با بغضی که در صدایش موج می‌زند، 
ســخنش را آغــاز می‌کنــد: »مــا فقط پدر و پســر 
نبودیم. ما رفیــق بودیم. چه زمانــی که کوچک 
بود و چه وقتی که بزرگ شــده بود و مردی شده 
بود برای خودش. در ســطح هم، کنار هم، شبیه 
دو دوســت واقعی. نه من به‌‌‌عنوان پــدر، از بالا به 
او نگاه می‌کــردم و نــه او به‌‌‌عنوان فرزنــد، از من 
فاصله می‌گرفــت. با هم مشــورت می‌کردیم، با 
هم برنامه‌ریزی می‌کردیم، بعد از رفتنش، واقعاً 
احســاس کردم پشــت و پناهم رفت، پارســا یک 
پسر معمولی نبود. تا می‌گفتم پارســا و مثلا از او 

خواسته‌ای داشتم همیشه با تمام توان برای انجام 
دادن کار و کمک به من حاضر بــود و می‌رفت در 
دل کار. پر از استقامت و پشتکار بود. یک ورزشکار 
پرتوان بود که رشته‌های ورزشی مختلفی را کار 
می‌کرد، از اسکی و تنیس و اسکی روی آب تا تمام 
ورزش‌های راکتی و توپی ولی این چند سال اخیر 
بیشتر به پدل می‌پرداخت و مدال طلا و نقره و برنز 
باشگاهی هم داشت که در این حادثه انفجار همه 

مدال‌هایش از بین رفت.«
پارسا، پسر ایران

در میان خاطرات، پدر به جمله‌ای اشاره می‌کند 
که مسیر انتخاب تیتر این مطلب را هم مشخص 

کرد: »چند سال پیش، وسط کرونا، یک روز گفت: 
بابا، اگر روزی مردم، روی ســنگ قبرم بنویســید 
»پســر ایران« و چون پرسپولســی هم بود دوست 
داشت لوگوی پرسپولیس هم روی سنگ قبرش 
باشد. الان روی سنگ قبرش همین نوشته شده. 
پســر ایران. پارســا جوانی بود که روی دستانش 
تتو داشــت و شــلوار کوتاه ورزشــی می‌پوشــید و 
قهرمان پدل بود اما در صفحه اینستاگرامش، یک 
هایلایت داشت به اســم "ایران‌زمین" که پر بود از 
جملاتی دربــاره وطن. مثــا در هفتم تیر عکس 
شهید بهشتی را اســتوری می‌کرد یا مثلا تصویر  
شهید جهان‌آرا، یا جمله امیدوارم وقتی مرگ به 
سراغ من می‌آید یا در دامن دماوندت باشم یا روی 
آب‌های نیلگون خلیج فارس. این‌طور شخصیتی 
داشت. این چیزها را نه برای دیده شدن  که برای 

باور خودش نوشته بود.«
آن شب تلخ

پدر، با صدایــی که هنوز غم دارد، آن شــب تلخ را 
روایت می‌کند: »آن شب پارسا نگهبان بود، اما به 
فرمانده‌اش اصرار می‌کند که به او اجازه مرخصی 

بدهد. فرمانده‌اش گفته بود امشب را بمان و دو 
روز بعدی که تعطیل اســت و عید غدیر اســت به 
مرخصی برو، اما پارســا دوباره اصــرار می‌کند و 
بالاخره مرخصی می‌گیرد. نیمه‌شب که به خانه 
برمی‌گردد حدود ساعت دو و نیم شب به خواب 
می‌رود که کمتر از یک ســاعت بعد انفجار اتفاق 
می‌افتد. منزل ما کنار منزل  یکی از دانشمندان 
هسته‌ای بود. منزل ایشان چهارطبقه بود و چون 
دشمن می‌خواسته که تمام منزل کاملا فرو بریزد 
و ویران شــود از مهمــات جنگی قوی‌تــری برای 
این منزل استفاده کرده بود؛ به همین دلیل این 
منطقه تلفات زیادی داشت و پارسا هم در خواب 
با موج انفجار از بین می‌رود. در صدم ثانیه اتفاق 
افتاد و من و مادرش رفتیم زیر آوار. فقط قسمتی از 
سر من از آوار بیرون ماند. همان لحظه که صدای 
انفجار آمد من زیر لب گفتم نامردها زدند. خودم 
را بیرون کشیدم، همسرم را هم همین‌‌‌طور و رفتیم 
سراغ اتاق پارسا و صدایش کردیم اما نبود. پارسا 
را در نزدیکی اتاق خودمان دیدم سالم افتاده بود 
روی آوار. موج انفجار او را پرتاب کرده بود نزدیک 

ما. بدنش سالم بود و من اول تصور کردم بیهوش 
شده است، دستم را گذاشتم زیر سرش تا بلندش 
کنم که دیدم ای داد بیــداد، جمجمه و مغز همه 
در اثر موج انفجار نابود شــده است. کنارش دراز 
کشیدم، روی بدنش دست کشــیدم و نوازشش 
کردم و چند دقیقه کنارش ماندم و بعد امدادگران 
را صدا کردم تا پارسا را به بیرون منتقل کنند. این 
حرف خوبی نیست ولی اگر با بیماری، تصادف، 
خفت‌گیــری یــا در ســربازی اتفاقــی رخ می‌داد 
که پارسا می‌رفت من نابود می‌شــدم ولی از این 
راضی هستم که پارسا خیلی باشکوه رفت. در آن 
وضعیت تهران و اوج بمباران جمعیت زیادی برای 
تشــییع او آمده بودند و خیلی باشکوه بدرقه‌اش 
کردند.  الان هم مــزارش روبه روی مزار شــهید 

بهشتی است.«
آدم‌ها  از ۹ تا ۹۰ سال با او رفیق بودند

و  مســافرت‌ها  خانوادگــی،  جمع‌هــای  »در 
مراســم‌های مختلف، همیشــه محبوب بود. با 
هر نسلی می‌ساخت. از پیرمرد ۹۰ ساله‌ای که 
پدر ورزش پدل ایران بود تا بچه ۱۰ ساله‌ای که 

با پارسا بازی می‌کرد، همه با او رفیق بودند. به 
او افتخار می‌کردم. هوای تمام افراد  که پایین‌تر 
از او بودند ، داشت. فرقی نمی‌کرد که به لحاظ 
مالی پایین‌تر بود یا ســنی یا موارد دیگر. پارسا 
سرباز بود و حتی در محیطی که خدمت می‌کرد 
هم همه او را منحصر به فرد می‌دانستند و بعد از 
شــهادتش همه خیلی تحت تاثیر قــرار گرفتند 
و دلشکسته شدند. دوســتانش به او می‌گفتند 

بمب انرژی.«

گفت‌‌وگو با آقای هزارجریبی پدر شهید پارسا منصور که در اولین شب تجاوز اسرائیل به 

خاک کشور به شهادت رسید؛ پدری که نه تنها پدر، بلکه هم‌نفس، رفیق و همراه پسرش 

بود. این گفت‌وگو روایتی است از عمق رابطه‌ای انسانی و پدرانه که در دل آن، جوانی به نام 

پارسا، تبدیل به قهرمانی واقعی می‌شود.
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